
t oseei r ani . i r
تجسمی8

روزبه صدر

بهمن بروجنی نقــاش ایرانی 
ساکن پاریس از نسل هنرمندانی 
است که در جریان نوگرایی ایران 
تحــولات بزرگــی را در عرصه 
هنرهای تجســمی پیش بردند. 
او هم‌نســل هنرمندانــی چون 
زنده‌رودی و عربشــاهی است و 
طیف وسیعی از سوابق هنری چون 
ریاست دانشکده هنرهای تزئینی 
و درخشــش در اولین بینال‌های 
هنری ایــران را در کارنامه دارد. 
بهمن بروجنی متولد 1321)بروجن( 
با خاتمه تحصیل در هنرســتان 
هنرهاي زيبــا تحصیلاتش را در 
دانشکده هنرهای تزیینی ادامه 
داد. او در بیش از 200 نمایشــگاه 
انفرادی وگروهی حضوری فعال 
داشته اســت. همچنین از این 
هنرمند 6 اثر بــا عنوان‌های؛ مرد 
با ظرف انار، دیگران کاشــتند ما 
خوردیم، ابرها وگل، در گنجینه 
مــوزه هنرهای معاصــر تهران 
نگهداری می‌شــود. گفتگويي با 

اين هنرمند را در ادامه می‌خوانید.
    

  نزدیک به سی سال گذشته که 

ســاكن فرانســه هســتيد، 
نقاشی‌هایتان چه مسیری را طی 

کرده است؟
 تغییر زیــادی در کارهایم شــکل 
نگرفته فقط شــاید بشود گفت که من 
آنجا حتی به طور جدی تر نقاشی کردم 
چراکــه کار تدریس را که ســال‌ها در 
دانشکده هنرهای زیبای تهران دنبال 
می‌کردم کنار گذاشــتم. البته تا مدتی 
هنوز هفتــه ای یکــی دو روز را صرف 
آموزش خصوصی نقاشــی و طراحی 
می‌کردم اما بعــد از مدتی به طور کلی 
تدریس را کنار گذاشتم و زمان بیشتری 
را به نقاشی کردن اختصاص دادم. در هر 
حال در پاسخ شما باید بگویم سکونتم 
در فرانسه شاید در جزئیات کارها تأثیر 
داشته ولی در بنیان نقاشی‌های من بی 

تأثیر بوده است.
  در مورد شيوه نقاشي كردنتان 
هم همين موضــوع مصداق پيدا 

می‌کند؟
 اساساً مخالف محدودیت در نقاشی 
هســتم. حتی این که بگویم مثلًا من 
سنت‌گرا هستم یا به شیوه خاصی کار 
می‌کنم به نظر من ارزش کار هنرمند را 
پایین می‌آورد و غیرمستقیم هنرمند 
را تبدیل بــه یک زندانــی می‌کند. در 
واقع فعاليت جدي در زمينه نقاشــي 

از نظر من اینطور معنــی می‌دهد كه 
شما روی مسئله ای متمرکز می‌شوید 
و می‌خواهید نســبت به آن شــناخت 
کامل پیدا کنید؛ مثل یک دانشــمند. 
ممکن است شما در مکان‌های مختلفی 
روی این موضوع کارکنید ولی بنیان‌ها 
ثابت اســت. به عنوان یک نقاش شما 
می‌خواهید کارکرد نور را بشناســید و 
بدانید که سایه روشن روی اشیا چطور 
شکل می‌گیرد و از این قبیل. مسئله این 
است که شما هرچه در این باب عمیق 
تر می‌شوید دنیایتان وسعت بیشتری 
پیدا می‌کند و ممکن است در نقاشی به 
شکل‌های مختلفی آن را بیان کنید. در 
این موقعیت خودتــان دقیقاً می دانید 
دارید چکار می‌کنیــد اما احتمال دارد 
بیننده فکرکند توجه شما به چیزهای 
دیگری معطوف شده در صورتی که شما 
هنوز همان کار را انجام می‌دهید؛ منتها 
به جایی رسیده‌اید که شــاید بیننده 
عادی نتواند ریشه و وسعت نگاه هنرمند 

راتشخیص بدهد. 
  با توجه به اينكه در اين سال‌ها 
در ايــران هم نمایشــگاه‌هایی 
داشته‌اید، فضای هنری داخل را 

چطور دیدید؟
 بعضی اطلاعاتی که به نسل جدید 
هنر ایران داده‌انــد از نظر من پذیرفته 

نیست و موجب شــده تا یک نوع گیج 
شدن را بین دانشــجویان هنر و حتی 
بعضی هنرمندان شاهد باشیم. الان همه 
فکر می‌کنند باید خیلی زود سوپراستار 
شوند و کارشان در حراج‌ها فروخته شود. 
همه این‌ها بــرای هنرمند موضوعاتی 
خارج از برنامه است و حتی می‌تواند به 
آثار هنری صدمه جدی بزند. مثلًا شاید 
ونگوگ می‌توانســت کارهایش را هم 
به فروش برســاند اما چون می‌دانست 
دارد چکار می‌کند به ســمت بازار هنر 
نرفت. پیکاسو هردوی این‌ها را دارد، هم 
می‌فروشد و هم کاری را که می‌خواهد 
می‌کند اما این کلکسیونرها بودند که 
به خدمت پیکاسو درآمدند. الان به نظر 

می‌رسد در ایران این موضوع برعکس 
شده و این طرز فکر به نظر من قابل بحث 
است. اگر شهرت و ستاره شدن هدف یک 
هنرمند باشد دیگر بعد از رسیدن به آن 

نباید نقاشی کند. 
  اين وضعيت چه آسیب‌هایی 
را می‌تواند در آينده براي نقاشي 

ايران به دنبال داشته باشد؟
اشــکالات کار از همیــن حــالا 
مشــخص اســت و حتی لازم نیست 
منتظر بمانیم تا نتیجه را ببینیم. مثلًا 
جکســون پولاک می‌آید و با آن روش 
هیجانی  و با شهامت رنگ را روی بوم 
می‌پاشــد و همین تکنیک او می‌شود 
اما بایــد بدانیم که قبــل از او  »مارک 
توبی« هم به شــکلی این کار را کرده.  
نکته اینجا اســت که  وقتی زیربنای 
کار او را می‌بینید متوجه می‌شوید در 
پیوســتگی با حرکت‌های هنرمندان 
دیگر پیش از خود اســت کــه به این 
شیوه دست پیدا می‌کند. متاسفم که 
مجبورم این اصطلاح را به کار ببرم ولی 
به نظر می‌آید که ما آماده خور شده‌ایم؛ 
یعنی آنچه را که فردی در جایی دیگر 
خلق کرده می‌آییم کپــی می‌کنیم. 
حتی بعضی وقت‌ها مســئله را از خود 
آن‌ها پررنگ‌تر و بیشتر در بوق و کرنا 
می‌کنیم در صورتی که یک کارشناس 
با دیدن کارها می‌تواند تشخیص دهد 
که مثــاً زیربنای مناســب را ندارد و 
هنرمند رفته و با دیــدن چند موزه و 
نمایشگاه و برداشــتن از اینجا و آنجا 
اثری را به وجود آورده است. حیف است 
که ببینیم کار نقاشــی ایران به اینجا 
کشیده شده اســت. در اروپا وضعیت 
این‌طور نیست و اگرچه استثناهایی 
هم وجود دارد ولــی اکثر هنرمندان 
 این کشورها کارهایشــان را آگاهانه

 انجام می‌دهند. 
  می‌گویید هنرمند تنها بايد به 
كار خود بپــردازد و تأثیر از اين 

مسائل نگيرد؟
شرایط و موقعیت زمانی نباید تاثیری 

در اندیشه هنرمند داشته باشد. 
اینجا می‌بینیم که در یک 

مقطعی وضعیت فروش 
نقاشی بی‌رونق است و 
در زمانی دیگر ناگهان 

شدت می‌گیرد. 

  تأثیر گســترش رسانه‌ها و 
هنرهاي جديد را در بروز چنين 

مسائلي تا چه اندازه می‌بینید؟ 
 خیلی از این هنرها مثل کانسپچوال 
آرت و اینستالیشــن این روزها دیگر 
دارد از موزه‌ها جمع می‌شــود و به این 
نتیجه رســیده‌اند که با این قبیل آثار 
نمی‌شــود موزه‌ها را پرکرد. خود آن‌ها 
متوجه نقصان و ناکارآمدی که در این 
جریان‌ها است شده‌اند در حالی که ما 
در اینجا برجسته‌شان کرده‌ایم و پزشان 
را می‌دهیم. اغلــب این آثار تنها در حد 
یک ایده‌اند و شــاید هم جالب باشد اما 
می‌خواهم بگویم مدروز و اقتضای زمان 
نباید چگونگی و کیفیت آثار هنری را 
تعیین کند. نباید فکــر کنیم که با این 
قبیل کارها تنها چند سالی جلوه کنیم و 
بعد از آن مشخص شود همه این‌ها طبل 

توخالی بوده است.

بهمن بروجنی در گفت‌وگو با »توسعه ایرانی«: 

هنرمند نبايد تابع كلكسيونر باشد

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

نمایشگاه سالانه آثار اعضای انجمن 
مجسمه‌سازان ایران

 چهارسوی خیال 
به خانه هنرمندان آمد

ششمین نمایشگاه گروهی آثار اعضای انجمن 
مجسمه‌سازان ایران با عنوان »چهارسوی خیال« 
در گالری‌های خانه هنرمندان ایران برپا شــد. در 
این نمایشــگاه ۱۸۲ اثر از ۱۶۰ هنرمند به نمایش 
گذاشته شد. بنابر سنت همیشــگى چهارسوى 
خیال، آثار به انتخاب هنرمندان و بدون داورى به این 
نمایشگاه راه یافته‌اند.  نگار نادری‌پور، مدیرمسئول 
انجمن مجسمه‌سازان با اشاره به ششمین نمایشگاه 
گروهی اعضای انجمن مجسمه ســازان با عنوان 
»چهار سوی خیال« گفت: همانطور كه می‌دانيد 
از فعاليت‌های روتين انجمن‌هــای هنری در دنيا 
برگزاری سالانه‌هایی  برای معرفی و نمايش آخرين 
دستاوردهای اعضا خود اســت، برای برخی از اين 
انجمن‌‌ها اعلام حضور هنرمند و استمرار فعاليت 
حرفه‌ای او به شكل مشــاركت در نمايش سالانه 
انجمن اش بروز ميك‌ند. در اين نمايشگاه‌ها هنرمند 
با انتخاب آزادانه، اثری از خودش را شركت می‌دهد 
و مميزی و انتخابی از سوی برگزار كننده در ميان 

نيست.

انجمن هنرمندان مجسمه‌ساز ايران هم براي 
اين منظور نمايشگاه چهارسوی خيال را  به صورت 
سالانه و فقط براي مشاركت اعضا، در سال ٨٨ راه 
اندازی كرد. این نمايشگاه كه چندين دوره برگزاری 
آن در خانه هنرمندان ايران است، اكنون به رشد كمی 
و يكفی چشمگيری دست يافته است. چهارسوي 
خيال كه بزرگترين و فراگيرترين نمايشگاه انجمن 
هنرمندان مجسمه ساز ايران است توسط كميته 
نمايشگاهی انجمن و به كوشش اعضا و با مشاركت 
معاونت هنری و گالری‌های خانه هنرمندان ايران 

برنامه ريزي و برگزار می‌شود.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: 
با وجود اينكه پنجمين »چهارسوی خيال« در سال 
گذشته نمايشگاه موفقی بود، تعداد آثار در ششمين 
دوره بيشــتر و به لحاظ يكفی در ســطح بالاتری 
قرار دارد. رشــد اين ســالانه نمايانگر رشد ميزان 
مشاركت اعضای انجمن اســت. اين گردهمايی و 
نشست آثار مجسمه‌سازان در كنار كيديگر علاوه 
بر نمايش گســتره و گوناگونی تكنكي، متريال و 
روكيرد، نمايانگر دغدغه‌هاي اين جامعه هنری هم 
است. قرارگيري آثار اعضا جوان و تازه وارد در كنار 
آثار اساتيد و پيشكســوتان باب گفتگو و ديالوگ 
بديعی را می‌گشايد. نادری‌پور افزود: انتخاب عنوان 
»چهارســوی خيال« برای اين نمايشگاه سالانه، 
بيانگر كي رويداد آزاد و بدون موضوع و محدوديت 
است يعنی هرآنچه از خيال هنرمند مجسمه ساز 
عبور كند در اين نمايشگاه جای دارد. اين عرصه آزاد، 
امكان بروز رفتارهای مستقل و دغدغه‌های فردی 
هنرمند را فراهم میك‌ند و آنچــه در اين دوره قابل 
توجه است، پرداختن بخش زيادی از هنرمندان به 
دغدغه‌های اجتماعي و ابرازنگراني نسبت به وضع 
موجود است. اين نمايشگاه فرصت بی نظيری برای 
نقد و بررسی روند مجسمه‌ســازی حرفه‌ای ايران 
به وجود آورده اســت كه اميدوارم به آن پرداخته 
شود. تغييرات آماری در مشاركت اعضا، رهگيری 
جريان سنت مجسمه‌ســازی، كشف جريان‌های 
نو، بروز آثاری كه از محبوبيت بازار برخوردارترند، 
رفتارهای تجربه‌گرايانه، اقبال متريال‌های جديد، 
حضور آثاري كه با نيت ارائه در شهر ساخته شده‌اند، 
نمود شرايط اقتصادی در آثار، و .... موضوعات قابل 
بحث در اين سالانه هســتند. گفتنی است؛ اولین 
نمایشگاه چهارسوی خیال ســال ٨٨ در موزه امام 
علی برگزار شد و رشد این سالانه نمایانگر رشد میزان 
مشارکت اعضای انجمن اســت. این گردهمایی و 
نشست آثار مجسمه‌سازان در کنار یکدیگر علاوه 
بر نمایش گســتره و گوناگونی تکنیک، متریال و 
رویکرد، نمایانگر دغدغه‌های این جامعه هنری هم 
هســت و قرارگیری آثار اعضای جوان در کنار آثار 
پیشکســوتان باب گفتگو میان آنان را می‌گشاید. 
ششمین نمایشگاه گروهی »چهار سوی خیال« تا ۴ 
مرداد در گالری‌های خانه هنرمندان ایران دایر است.
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بهروز فایقیان

جواد‌ مجابی‌  علاوه بر اد‌بیــات د‌ر نقد هنری به ویژه در حوزه 
هنرهای تجسمی هم نام شناخته‌شد‌ه‌ای‌ست؛ این حیطه اخیر 
فعالیت او هم تا آن حد برجسته اســت که بسیارند‌ کسانی که 
مجابی را د‌ر عرصه‌ هنرهای تجســمی حتی فعال‌تر می‌د‌انند. 
چنین تصوری از آنجا می‌آید که او سال‌هاست برای نمایشگاه‌های 
هنری نقد‌ می‌نویسد‌ و چه بسیار عرصه‌هایی را د‌ر این افق گشود‌ه 
است. شاید یکی از دستاوردهای بزرگ او طی همه سال‌ها فعالیت 
و همت‌اش هم در روشنگری معانی و مفاهیم هنر و ادبیات، هردو 
نهفته باشد، به طوری که در نتیجه آن پیوندی میان کارکردهای 
زیبایی‌شناسانه و خلاقانه در هر دو شاخه را نشانه‌گذاری کند. 
علاوه بر انتشار شعرها و رمان‌ها و داستان‌ها، کار عمده او در این 
سال‌ها، تحقیق درباره نوپردازان هنرهای تجسمی ایران است که 
بالغ بر شش جلد می‌شود، که تاریخ تحلیلی زندگی و آثار نقاشان 

و مجسمه‌سازان 50 سال اخیر است.
تالیفات جواد مجابی درزمینه هنرهای تجســمی امروز به 
عنوان یکی از منابع رجوع معتبر و قابل‌اعتنایی مطرح است که 
کماکان ارزش‌های روشنگرانه و سندیت‌اش را حفظ کرده است. 
او در پی آشنایی با نقاشان و هنرمندان مدرن ایران از سال 1337 

و همزمان با آن شروع برپایی بی‌ینال‌های پنجگانه هنری تا سال 
1347 با مهم‌ترین نقاشــان و هنرمندان ایرانی معاشرت پیدا 
می‌کند و از آن زمان تا به امروز درباره آن‌ها تحقیق و پژوهش کرده 
و مدام به دیدن نمایشگاه‌هایشان رفته که همین امر بهانه‌های 

اصلی او برای نگارش مقالات و کتاب‌هایش بوده است.
گردآوری این مقالات و انتشار آن‌ها در قالب کتاب سبب شده 
تا چشم‌اندازی از هنر 90 ساله نقاشی مدرن در ایران مطرح شود. 
غیر از نقد آثار هنری در این کتاب مقالاتی نیز پیرامون »منتقدان 

هنری در ایران«، »چگونگی شــکل‌گیری گالری‌ها«، 
»تاریخ و چگونگی تأسیس دانشکده‌های هنری« و 

»برگزاری بی‌ینال‌ها« آورده است. 
مجابی را به ویژه در حــوزه هنر مدرن 
ایران بایــد مرجعی قابل‌اعتنــا و یگانه به 
حساب آورد. او طی ســخنرانی‌ها، مقاله‌ها 

و نوشته‌های تحلیلی‌اش در نزدیک به 
چهار دهه روایتی مستدل از تطور و 

دگردیسی‌های رویکرد مدرن در 
هنر ایران را به دست می‌دهد که 

در جای خود بسیار ارزشمند 
و روشنگرانه اســت. او بار 

دیگر در یکی از ســخنرانی‌هایش در پاریس با عنوان »90 
سال نوگرايي در هنر و ادبيات ايران«، تصویری دقیق مبتنی 
بر تحلیل‌هــای تاریخی و اجتماعی از تحــولات هنری قرن 
اخیر را پیش‌رو می‌گذارد. عصاره برداشــت و تأویل او از هنر 
مدرن ایران را در این سخنرانی به روشنی می‌توان دریافت و 
به دیدگاه‌های او در عرصه تولید هنری نزدیک‌تر شد. شاید 
از رهگذر توجه به همین سخنان او است که بتوان به درستی 
نقش و اهمیت مجابی را در تبیین آنچه هنر ایران به ویژه در 

یکصد سال گذشته پشت سرگذاشته، دریافت. 
مجابی در مقام منتقد هنری دستاورد مهم دیگری هم 
دارد . او از یک سو خود به نقد هنری می‌پردازد و از سوی 
دیگر با تحلیل نقدهای دیگر نویسندگان به پرسش از 
ماهیت نقد هنری در ایران می‌پردازد و به بیانی نقد را هم 
نقد می‌کند. مجابی نوشته‌هایی را كه عموماً در مطبوعات 
تخصصي يا عمومي توسط منتقدان حرفه اي 
يا يادداشت نگاران گاهگاهي نوشته شده 
را به چنــد بخش تقســيم می‌کند.  او 
معتقد است؛ حجم اعظم نوشته‌های 
ناظر به هنرهاي تجســمي توسط 
كساني نوشته می‌شود كه منتقد 

نيستند. براي اين كار نه اســتعدادي دارند و نه درسي خوانده و 
دوره‌اي دانشگاهي دیده‌اند. بلكه اغلب به دلايل شغلي به پر كردن 
صفحه‌های هنري و طبعاً اظهارنظر ادبي و هنري واداشته شده‌اند. 
او دسته دیگر منتقدین را كساني می‌داند که اين بخت را داشته‌اند 
كه يا خود بنيانگذار نشريه اي بوده‌اند و براي تبليغ و ترويج هنر 
يا عقيده‌اي در نشریه‌شان قلم زده‌اند، يا هنرمندان و منتقداني 
بوده‌اند كه در كي وضعيت تثبيت شده در نشريات پرتيراژ مجال 
آن را یافته‌اند كه از نيروي رسانه اي پرقدرت براي بيان نظرات 

انتقادي خود نسبت به هنر و فرهنگ بهره يابند. 
مجابی علاوه بر فعالیت‌های جدی و مــداوم در عرصه نقد 
رویدادهای هنری با تبیین نقش منتقد در آگاهی بخشــی به 
مخاطب گام دیگری برمــی دارد. او اعتقاد دارد که در چرخه‌ی 
آفرينش هنري، وقتي كه اثر توليد شــد و به عنوان كي كالاي 
فرهنگي به بازار عرضه شــد، منتقد به عنوان ميانجي می‌تواند 
دو كار را همزمان انجــام دهد: كيي آن كه بــه نقد ارزش‌های 
ساختاري و ماهوي اثر بپردازد كه بيشــتر براي هنرمند مفيد‌ 
است تا بداند چه كرده است و از ديد‌ بيروني اثرش چگونه قضاوت 
می‌شود. از سوي ديگر شناساندن اين ارزش‌ها و ويژگي اثر، مایه‌ 
توجه مخاطبان به حضور هوايي تازه در جريان زندگي اجتماعي 
می‌شود و آن‌ها با حضورشان در مجامع فرهنگي، گرايش خود را 
به شناخت تحولات فرهنگي پربارتر می‌کنند. در روزنامه‌های 
پرتيراژ اگر منتقدان واقعي راهي داشــته باشند اطلاع‌رساني 
بموقع می‌تواند در ارائه انواع آفرینش‌های هنري به مردم، سهم 

موثري داشته باشد. 

افق‌هایی که به روی هنرهای تجسمی گشوده می‌شود

نگاهی به کارنامه نقد و نگارش هنری جواد مجابی 

یادداشت

 خیلی از اشکال هنر جدید 
این روزها دیگر دارد از 

موزه‌ها جمع می‌شود و به 
این نتیجه رسیده‌اند که 

با این قبیل آثار نمی‌شود 
موزه‌ها را پرکرد. آن‌ها  

متوجه نقصان و ناکارآمدی 
این جریان‌ها شده‌اند 
در حالی که ما در اینجا 

برجسته‌شان کرده‌ایم و 
پزشان را می‌دهیم

بعضی اطلاعاتی که به نسل 
جدید هنر ایران داده‌اند از 

نظر من پذیرفته نیست و 
موجب شده تا یک نوع گیج 

شدن را بین دانشجویان 
هنر و حتی بعضی هنرمندان 
شاهد باشیم. الان همه فکر 

می‌کنند باید خیلی زود 
سوپراستار شوند و کارشان 

در حراج‌ها فروخته شود
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